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یوسف ادامه پیدا کرد؟
برای اینکه در فیلم بوی پیراهن یوسف، مظلومیت 
بود. سوت، خیلی مظلوم است. کسانی که شیمیایی 
می شوند نمی توانند نفس بکشند و فقط با لوله نفس 
 کشیدن امکان پذیر است. من هدفم این بوده که این 
مشکلات با صدای ســوت تداعی کند. برای همین 
این سوت مظلوم است. یک عده ممکن است که در 
موسیقی شان سوت بزنند برای اینکه شاید خوشگل 
و قشنگ بشود اما بهره مندی از سوت در آثار من با 
منظور است. سازهایی که انتخاب می شوند و سولو 
می زنند بی منظور انتخاب نشــده اند. اگر در فیلم 
اعتراض آقای مسعود کیمیایی یک دفعه فریاد انسان 
را می شــنویم که این صدا نوعی اعتراض است که 

به دنبال آن حقیقت خودش است.
همه این صداها و ســازها با منظور و هدف استفاده 
شده اند و همه یک چیزی را بیان می کند. اما کسی 
اینها را می فهمد که زبان موســیقی را آگاه باشــد. 
وقتی شــما به زبان موســیقی آگاه نباشید فقط از 
ملودی هایش لــذت می برید ولــی منظور و هدف 

موسیقی را متوجه نمی شوید.
این سوت یکی از مشخصات بارز آثار 
شما در بخش حماسی اســت. ما آن نوستالژی 
و خاطره ای که از اجراهای شــما داریم با اجرای 
مرحوم خورشید فر بود بعد از آن هر کسی این 
سوت را زد آن حس نوستالژی را ندارد. به عنوان 
آهنگسازی که از این مقوله استفاده می کنید بعد 
از آقای خورشیدفر کسانی بودند که در این زمینه 
قوی باشند که شما بتوانید درکارهایتان از آنها 

استفاده کنید؟
حتما خیلی کســان هســتند که می توانند سوت 
بزنند. آن ســوتی که من برای فیلم از کرخه تا راین 
انتخاب کرده بودم سوت بود ولی در آن مظلومیت 
بود. سوت هایی که برای اجرای این اثر در این سال ها 
انتخاب کرده ام سوت هســت ولی درآن مظلومیت 
نیست که باید هدایتش کنم. خودم را آماده کرده بودم 
که به جایش یک  ساز دیگری بگذارم ولی گفتم چون 
مردم این قطعه را با این فرم شنیده اند همانجوری 
بشنوند. آقای خورشــید فر هم فی البداهه نبود که 

بگویم سوت بزن، بیاید و برود. 
روی آن هم کار شــده بود. یا در فیلم بوی پیراهن 
یوسف من به دنبال صدای متفاوت می گشتم وقتی 
آقای تفرشی پیش من آمد گفتم صدایت خوب است 
ولی می شود از گلویت بخوانی و صدایی شبیه بزغاله 
داشته باشی؟ گفتم من این را می خواهم. او هم خواند 
و رفت بیرون. گفت چی شد گفتم بعد از میکس به 
شــما می گویم. از آن روز به بعد بارها به من گفت با 
من چه کردی که هر کسی من را به استودیو می برد 
می گوید آن صدایی را می خواهیــم که برای آقای 
انتظامی خواندی. بالاخره باید این صداها انتخاب و 

روی آنها کار شود.
شما همیشه آثارتان را با ارکسترها 
رهبری می کنید. آیا این مســئله به حساسیت 
شما برای اجرای آثارتان برمی گردد یا شیوه کار 

رهبران ارکستر را تأیید نمی کنید؟
خیر به هیچ عنوان. همه رهبران ارکستر کارشان را 
به خوبی انجام می دهند. هم اکنون هم آقای نصیر 
حیدریان رهبر ارکستر است که دوست صمیمی من 
است ولی خوب من این موسیقی را با پوست وگوشت 
بدنم حس می کنم. ایشان شاید از این موسیقی یک 
موسیقی خوب و عالی با ارکستر بیرون بکشد ولی 
حس من نباشد من خودم کار می کنم چون حسم 
را می توانم به نوازنده ها منتقل کنم. البته خیلی هم 
به این موضوع فکر نکرده ام که چرا این کار را ندادم 
به کس دیگري رهبری کند. بیشتر از من خواستند 

خودم انجام بدهم.
در تمام آثار شــما خانم صدرسالک 
نوازنده هارپ است چرا در این اجرا نیست. قهری 

که اشاره کردید خانوادگی است؟ 
خیر. همسر من زندگی اش را بخش بخش کرده است. 
به همین دلیل بخش نوازندگی اش دیگر تمام شده 
است و هم اکنون فقط تدریس می کند. به طور کلی 
شما به مرحله ای می رسید که برایت انجام کارهایی 
ازجمله نوشتن و  ساز زدن مشــکل هست.  من که 
عاشق ســازم بودم و در کمد می رفتم و  ساز می زدم 
و کار می کردم 2سال است که دست به سازم نزدم. 
برای اینکه اصلا نمی توانم  ســاز را از زور درد روی 

دستم نگه دارم.

موسیقی جنگ، نوای حماسه است
گفت و گو با مجید انتظامی، آهنگساز  درباره حال و هوای این روزهای موسیقی کشورمان
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شما در آژانس شیشه ای صدای سولو 
ویلن را نمی شنويد؟ شــما صدای حاج 
کاظم را نمی شنوید؟ صدای حاج کاظم 
از آن ســولو ویلن بیرون می آید. لطیف 
ولــی خشــن اما بــا وقــار مــن خــودم که 

می شنوم چون خودم نوشتم

نت های جنگی
از همان روزهای اول آغاز جنگ تحمیلی نوعی از موسیقی 
در ایران خلق شد که عنوان موسیقی جنگ را به خود گرفت.
از آژیر قرمز و ســفید تا همخوانی های پشــت خاکریزها و 
قطعاتی که توسط آهنگسازان برجسته موسیقی ایران خلق 

شد همگی در رده موسیقی جنگ قرار گرفتند.
موسیقی جنگ همیشه و در همه کشورها جایگاه خاصی را 
به خود اختصاص می دهد که ایران نیز از این قاعده مستثنی 
نیســت و زمانی این موســیقی ها ماندگاری خود را حفظ 
می کنند که تا دهه ها بعد از اتمام جنگ نیز قابلیت شنیده 
شدن دارند.همانند بسیاری از موسیقی ها و نوحه هایی که 
در وصف جنگ و رشــادت رزمندگان ایران بــرای دفاع از 

سرزمین شان ساخته شده اند.
شــاید نخســتین قطعه از این ســبک را بتوان نوحه »ای 
شهیدان به خون غلتان خوزستان درود«دانست که به نوعی 
پایه موسیقی حماسی و نوحه را بنا نهاد که همان زمان نیز با 
استقبال زیاد مواجه شد. به تدریج آثار دیگری در طول جنگ 
تحمیلی ساخته شــد که تا به امروز نیز با شنیدن نخستین 
موتیوهای آن، تمام قطعه و حال وهــوای آن زمان تداعی 
می شود که از آن جمله می توان به »ای لشکر صاحب زمان«، 

»با نوای کاروان...« با صدای صادق آهنگران اشاره کرد.
بعد از آهنگران، غــلام کویتی پور با الهــام و الگوبرداری از 
آهنگ های محلی بوشهر این روند را ادامه داد و هر دو در کنار 
هم به ترویج چنین موسیقی در جبهه ها پرداختند. آهنگران 
بیشــتر از ملودی های دزفول، شوشــتر، بختیاری و دیگر 
نواحی جنوبی ایران بهره می گرفــت و کویتی پور منحصراً 
به نغمات منطقه بوشــهر توجه داشت. در کنار کویتی پور و 
آهنگران، حسین فخری و حاج منصور اصفهانی نیز در این 
زمینه فعالیت چشمگیری را داشتند. که آهنگ »ممدنبودی 
ببینی« با صدای حسین فخری یکی از همین آثار مرتبط با 

جنگ بود که تا به امروز جایگاه و ماندگاری بسیاری دارد.
در کنار موســیقی های حماســی و نوحه هایی که هم در 
جبهه ها و هم بعدتر از رادیو و تلویزیون پخش می شد، آثار 
بسیاری با مضمون جنگ در ژانر موسیقی سنتی و ارکسترال 
ایرانی توسط آهنگسازان بنام کشورمان همچون محمدرضا 
لطفی، حسین علیزاده، هوشنگ کامکار... ساخته شده که 
خوانندگانی چون شــهرام ناظری آنها را خوانده است که از 
آن جمله می توان به قطعاتی چون »ای برادر«، »کجائید  ای 
شهیدان خدایی«و »شهید« اشاره کرد.یکی از قطعاتی که 
محمدرضا لطفی در زمان جنگ ساخته بود قطعه »برخیز 
که دشمن به دیار آمده امروز ای شیردلان وقت شکار آمده 
امروز« بود که روی غزلی از آقای »کاشانی« با صدای »شهرام 
ناظری«بعد از حادثه هویزه ساخته بود.او همچنین پس از 
پیروزی رزمندگان در خوزستان تصنیف »ظفر« در چهارگاه 
را با صدای شهرام ناظری ساخت. البته این تصنیف با صدای 
محمد گلریز هم اجرا شد.او همچنین بعد از شهید شدن یکی 
از اقوام »شهرام ناظری« که خلبان بود، قطعه »شهید« را با 
صدای این خواننده در دستگاه »همایون«ساخت. علاوه بر 
قطعاتی که این آهنگساز در زمان جنگ روی صدای شهرام 
ناظری ساخت یک قطعه نیز در آواز بیات اصفهان با صدای 
»محمدرضا شــجریان« بعد از قطعه »کاروان شهید«خلق 

کرد.

حسین علیزاده دیگر آهنگساز برجسته کشورمان است که 
قطعه»نینوا« را در روزهای جنگ تحمیلی ساخته است. او 
در گفت وگویی عنوان کرده که نمی گویم که من این قطعه را 
برای جنگ ساختم ولی در شرایطی بود که در جنگ زندگی 
می کردیم. من آهنگساز نمی توانستم تفنگ دست بگیرم و 
شعار بدهم. من تنها می توانم با نینوا از شمای هموطن که 
چنین درد عظیمی را به دوش می کشیدید، پشتیبانی کنم.

با بررسی موسیقی های ساخته شده در دوران ۸ سال جنگ 
، علاوه برســاخت آثاری در سبک موسیقی پاپ که شاید تا 
چندین سال قبل نیز رواج داشت، آثار سمفونیک و موسیقی 
فیلم های ساخته شده توسط آهنگسازان، نقش پررنگی در 
ماندگاری موسیقی جنگ داشــته اند که شاید بتوان مجید 
انتظامی را در این زمینه پیشرو دانست چرا که او بیشترین 
موســیقی فیلم های جنگی همچون »از کرخــه تا راین«، 
»بوی پیراهن یوسف«، »آژانس شیشه ای«، »آخرین پرواز«، 
»پوتین«، »گذرگاه«، »دوئل«، »حمله به اچ 3« و...را دارد.

البته در کنار او دیگر آهنگســازانی بودند که چند موسیقی 
فیلم جنگی را ساختند همچون فریدون شــهبازبان، آریا 

عظیمی نژاد، محمدرضا علیقلی.
مجید انتظامی همچنین در زمینه ساخت آثار ارکسترال و 
سمفونیک نیز پیشرو بوده است چرا که او ساخت سمفونی 
مقاومت، سمفونی خرمشهر، ایثار، صلح و این فصل را با من 
بخوان در کارنامه هنری خود دارد. البته نخستین سمفونی 
مرتبط با جنگ، ســمفونی »فلک الافلاک« ساخته کامبیز 
روشن روان است.همچنین نغمه »دایه دایه وقت جنگه« نیز 
در همین اثر سازبندی شد و شکل ارکسترال به خود گرفت. 
سمفونی ایثار و شهید ساخته شاهین فرهت نیز سال ها بعد 

از اتمام جنگ توسط او ساخته شده است.
سمفونی »سرداران« و »اروند رود« نیز توسط محمدسعید 
شــریفیان و پوئم ســمفونی »آب تشــنه« به آهنگسازی 

محمدرضا علیقلی ساخته شد.
در طول ۸ ســال جنگ تحمیلی آثار بســیاری با مضمون 
جنگ ساخته شده اند که از نقش هر کدام از آثار ساخته شده 

نمی توان به راحتی گذشت.

پیام پیامبر)ص(
کتاب »پیام پیامبر« به قلم 
آیــت الله ســیدمحمد تقی 
حکیم در باب ســیره پیامبر 
اسلام)ص( نوشته شده و در3 
بخش به زندگی و شخصیت 
معنوی حضرت محمد)ص( 
پرداختــه اســت. آیت الله 
سیدمحمد تقی حکیم درباره 

این کتاب گفته است؛ این کتاب یکی از دوره کتاب هایی 
است که در شرح پاره ای از سخنان پیامبر)ص( و امامان 
تألیف کرده ام. در کتاب حاضر تعدادی از کلمات پیامبر 
اســلام)ص( ترجمه و تا حدودی منظور آن حضرت 
روشن شده اســت. مطالب کتاب در 3بخش تنظیم و 
ارائه شده است: بخش اول؛ مختصری از زندگی پیامبر 
اکرم)ص( با عنوان »زندگینامه پیامبر)ص(. بخش دوم؛ 
صفات برجسته و اخلاق ستوده پیامبر با عنوان »مزایای 
اخلاقی پیامبر)ص( و بخش ســوم؛ تفسیر پاره ای از 
کلمات پیامبر)ص( به نام »گفتــار پیامبر)ص(«. در 
بخشــی از این کتاب با موضوع»تواضع« می خوانیم: 
»پیامبر)ص( با آن منصب عالی و مرتبه بلندش از همه 
مردم متواضع تر بود. ابی امامه نقل می کند که پیامبر 
خدا بر ما وارد شد درحالی که بر عصا تکیه داشت. ما به 
احترام حضرتش به پا ایستادیم. پیامبر)ص( فرمودند: 
»بلند نشــوید همچنان که اقوام غیرعرب، یکدیگر را 
تعظیم می کنند.« انس نقل می کند که درنظر مردم، 
شخصی محبوب تر از پیامبر نبود. هر وقت آن حضرت 
را می دیدند بلند نمی شدند، زیرا می دانستند پیامبر این 

عمل را دوست ندارد... .«

سبز قبا
کتاب »ســبز قبــا« مجموعه ای از 
داستان های کوتاه با موضوع سیره 
و شــخصیت پیامبر اسلام حضرت 
محمد)ص( است که از سوی دفتر 
نشر فرهنگ اســلامی منتشر و در 
دسترس علاقه مندان به داستان های 
دینی قــرار گرفته اســت. این اثر 
داستانی در قالب یکی از آثار »کتاب 
خاتم« منتشر شــده که محوریت 

داستان های آن، سیره و شخصیت پیامبر اسلام)ص( به قلم 
نویسندگان امروزی است. داستان های ارائه شده در این کتاب، 
از آثار برگزیده جشــنواره خاتم با موضوع سیره و شخصیت 
پیامبر اســلام)ص( است که هر سال در کشــورمان برگزار 
می شود و نویسندگانی از کشورمان و حتی کشورهای اسلامی 
در آن شرکت می کنند. جشنواره خاتم با اهدافی مانند تعمیق 
شناخت طبقات و سنین مختلف جامعه با شخصیت، زندگی و 
سیره رسول اکرم صلوات الله علیه، تولید آثار فرهنگی)داستان، 
رمان، نمایشنامه، فیلم و...( با محوریت شخصیت پیامبر گرامی 
اسلام )صلی الله علیه وآله وســلم( به عنوان الگوی بشریت، 
ترویج فرهنگ مطالعه، فراهم آوردن زمینه کشف استعدادهای 
جدید و انتخاب آثار شاخص و انتشار آنها به شیوه های گوناگون 
برگزار می شود. در کتاب»سبز قبا« داستان های »بخت آور« 
نوشته نجیبه فیروزی، »سبز قبا« نوشته امیرحسین روح نیا، 
»پله آخر« نوشته  زینب توقع همدانی، »راند هفتم« نوشته 
محمد محمدسیفی، »اوکسیجین یا محمد« )به زبان عربی( 
نوشــته فاطمه محمدصباغ و »یا محمد اکسیجین« نوشته 
فاطمه محمدصباغ از لبنان با ترجمه مجتبی رحماندوست، 
انتخاب و منتشر شده اســت. توضیح اینکه داستانی به قلم 
فاطمه محمد صباغ، هم به زبان عربی و هم به زبان فارسی در 

کتاب حاضر ارائه شده است.

 داستان ها و درس هایی 
از زندگی پیامبر اسلام)ص(

کتاب»داســتان ها و درس هایــی 
از زندگی پیامبر اســلام)ص(« با 
تدوین مرتضی نظری از سوی دفتر 
نشر فرهنگ اســلامی منتشر و در 
اختیار علاقه مندان به آثار دینی و 
تاریخی قرار گرفته است. در بخشی 
از مقدمــه این کتاب آمده اســت: 
هدف ما از طرح این داســتان ها، 
در واقع شناخت قســمت هایی از 

تاریخ بسیار مهم اسلام است. کتاب داستان ها و درس هایی 
از زندگی پیامبر اســلام)ص( شامل 120داستان از زندگی 
پیامبر اسلام حضرت محمد)ص( اســت که هدف از بازگو 
کردن آن ها، در واقع شناخت قســمت هایی از تاریخ بسیار 
مهم و حســاس اســلام اســت. در تهیه مطالب این کتاب 
ســعی شــده پس از هر داســتان، نتایج اخلاقی، تربیتی، 
اجتماعی، سیاســی و فرهنگی آن هم آورده شــود ولی در 
برخی موارد به علــت طولانی بودن حادثــه، از بیان نتایج 
آن خودداری شده است. نکته حائز اهمیت این است که از 
جنبه کاربردی داستان های تاریخی کتاب بهره برده شود و 
به صورت عملی در زندگی روزمره به کار گرفته شود. برخی 
از عناوین داســتان ها عبارتند از: »صفات اخلاقی و شیوه 
معاشــرت پیامبر)ص(«، »رفتار پیامبر در خارج از منزل«، 
»صفا اخلاقی و شیوه معاشــرت پیامبر«، »محمد)ص( و 
پرهیز از حــرام«، »پیامبر)ص( و قــرآن«، »پیامبر)ص( و 
محبت به کودکان«، »پیامبر)ص( و رعایت ادب و احترام«، 
»پیامبر)ص( و رعایت حقوق پدر و مادر«، »یک اصل مهم 
زندگی«، »تواضع و فروتنی پیامبر)ص(«، »رمز استجابت 

دعا«، »پیامبر)ص( و توکل بر خدا«. 

پیشخوان

تازه هاي نشر

معرفی کتاب

نوا بورنگ؛ خبرنگارنگاه

 نام مجید انتظامی با موسیقی دفاع مقدس گره خورده است. او را شاید بتوان خالق موسیقی جنگ و حماسه نامید؛ خالق 

سحر طاعتیگپ
روزنامه نگار

ملودی های ماندگار. خالق موتیوهای جدید در موسیقی همچون سوت و صدای انسان در قعر زمین. آهنگسازی پیش رو در 
ساخت موسیقی فیلم که نامش با حماسه پیوند عمیقی دارد. سمفونی خرمشهر نخستین اثر حماسی اش بود اما شاید موسیقی 
فیلم »از کرخه تا راین« را بتوان نقطه عطف موسیقی های مجید انتظامی دانست. او هوشمندانه موسیقی خلق می کند؛ همانطور که صدای نفس کشیدن جانبازان 
شیمیایی را با صدای سوت در موسیقی فیلم هایش تداعی می کند یا اعتراض همراه با مظلومیت را با صدای انسان در قعر زمین در فیلم »اعتراض« مسعود کیمیایی.

مجید انتظامی با موسیقی هایش زندگی می کند. با ملودی هایش حماسه های بسیاری را به تصویر کشیده است. با موتیوهای ماندگارش ذهن و روح مخاطبانش را 
۴ دهه با خودش همراه کرده است. اما حالا دیگر خسته است؛ از شرایط نامناسب تالار وحدت و ارکستر سمفونیک و ارکستر ملی. از حقوق نوازندگان ارکستر. از 

بی توجهی و عدم حمایت مدیران فرهنگی و موسیقی. 
از عدم انتشار بسیاری از آثار ضبط شده اش و از خیلی موارد دیگر اما باز هم دلش برای موسیقی و تنها تالاری که روزی بزرگان موسیقی دنیا را میزبانی کرده، می تپد. 
کسی که نزدیک به ۱۰۰ اثر موسیقایی درکارنامه هنری اش دارد نه دیگر سمفونی می سازد نه قطعه ای. او این روزها نیز با ناراحتی اي که همراهش است چوب رهبری 
ارکستر را در دست گرفته آن هم فقط به خاطر مرور آثار خاطره انگیزش وگرنه همانند همین ۱۵سال از دور نظاره گر روند موسیقی ایران بود.  مجید انتظامی فقط 
آهنگساز قطعات نوستالژیک نسل ما نیست بلکه نوازنده ای است که روزی با سازش ابوا، در کنار دیگر نوازندگان، ارکستر سمفونیک تهران را سرپا نگه داشت تا 

صدای تنها ارکستر سمفونیک ایران قطع نشود اما او نه تنها دیگر اثری خلق نمی کند بلکه دیگر  ساز هم نمی زند.
او دیگر  ساز  نمی زند قطعه هم نمی سازد اما وقتی پای اجرای آثارش به میان می آید خودش چوب رهبری ارکستر را به دست می گیرد تا حس و حالش را از ساخت 

آثاری که برآمده از روح و قلبش است با روایت نوازندگان به مخاطبان ارائه کند.  

شــما خالق یک ژانری از موسیقی 
هستید به اسم موسیقی دفاع مقدس که خیلی از 
آهنگسازان پیرو شما این ژانر را ادامه دادند. این 

نوع موسیقی را با چه فاکتورهایی خلق کردید؟
من عاشق یک چیزهایی در زندگی ام هستم و سعی 
می کنم به آنها نزدیک شــوم. اوایل انقلاب بود که 
جنگ بدون اینکه ایران اطلاع داشته باشد شروع شد 
و هجوم مردم و نسل جوان به جبهه ها باعث تعجب 
همه بود برای اینکه آن موقع ایران آماده جنگ نبود و 
بچه های ما دست خالی به جبهه رفتند و از این خاک 
دفاع کردند. برای من خیلی مقدس اســت که یک 
تعداد جوان جان خودشان را دادند که الان ما اینجا 
نشسته  باشیم. تا تالار رودکی و تالار وحدت پابرجا 
باشــد. اگر آن موقع این جوان ها نبودند معلوم نبود 
الان وضعیت چگونه بود. من به نوبه خودم فکر می کنم 
که باید پاسخگوی آن حماسه ها باشیم برای همین، 
حماسه خرمشهر را که نخستین موسیقی حماسی 
بود، نوشتم تا به امروز که بیش از 100 قطعه موسیقی 
دارم اما شــاید باورتان نشــود برای طی کردن این 
مسیر باید لباس آهنین به تن داشته باشید. البته که 
مسئولین لطف دارند و سعی می کنند همه  چیز مهیا 
باشد ولی متأسفانه خیلی چیزها خراب شده و برای 
درست کردنش نیاز به زمان داریم. به عقیده من تالار 
وحدت حرمت دارد که حرمتش شکسته شده است. 
روزگاری در این ســالن بزرگ ترین موزیسین های 
دنیا اجرا کرده اند. موزیسین ها با عشق کار می کنند 
ولی عشقی به آنها داده نمی شــود. اعضای ارکستر 
حقوق های بسیار کمی دارند که در شرایط کنونی 
کفاف زندگی شــان را نمی دهد. پس آقای وزیر از 
شما خواهش می کنم به این تالار برسید به ارکستر 
ســمفونیک تهران برســید و نگذارید از بین برود. 
می دانم همه شما حسن نیت دارید دست ها بسته 
است و مشکلات زیاد اســت ولی این هم یکی از آن 

مشکلاتی است که باید حل شود.
در همه جای دنیا آثار سفارشی توسط 
آهنگسازان مطرح ســاخته می شود اما چرا در 

کشور ما این مسئله مورد انتقاد است؟
همه جای دنیا کار سفارشــی دارند. ارکســترهای 
بزرگ و مشهورشان به آهنگسازان سفارش ساخت 
اثر می دهند ولی در اینجا مثل اینکه کار سفارشی 
انجام دادن، بد است چون یک عده جبهه می گیرند و 
آدم حس می کند گناه کرده که کار سفارشی انجام 
داده است و جالب تر اینکه کســی که این کارها را 

سفارش داده، خودش کار را نمی شنود.
حدود 10 سال پیش اثری را برای یک بنیادی ساختم 
و وقتی بعد از سال ها به سراغشان رفتم برای پیگیری 
انتشار اثرم و زمانی که به آنها گفتم اگر نمی خواهید 
این کار را پخش کنید بدهید ما پخش کنیم گفتند 
می شود یک ســی دی هم به ما بدهید؛ یعنی کار را 
اصلا نداشتند. متأســفانه رئیس که عوض می شود 

همه  چیز تغییر می کند.
 جای دیگری نیز درخواست ساخت سمفونی از من 
داشتند و حین صحبت گفتند که سمفونی انقلاب 
را اصلا نشنیده اند. خب ما برای چی داریم این کارها 
را می کنیم؟ دل من خیلی پر است. چرا مسئولین 
بایستی فقط در دهه فجر یا هفته دفاع مقدس یادشان 
بیفتد که آثار ما اجرا شود درصورتی که این کار باید 
همیشه ادامه پیدا کند. کار کمی نبوده که دشمن 
قسمتی از ممکلت ما را گرفته بود و یک تعداد جوان 
آنها را پس گرفتند. این کار کوچکــی نبوده که ما 
فقط ســالی یک بار بیاییم حماســه خرمشهر اجرا 

کنیم. به نظرم ما تا به امروز بایستی به عمر سال های 
جمهوری اسلامی سمفونی انقلاب داشته باشیم و 
۴0 تا اثر درباره حماسه خرمشهر داشته باشیم نه یک 
قطعه. این نشان می دهد که موسیقی، اهمیتی ندارد. 
ما داریم جوش می زنیم که موسیقی را زنده نگه داریم 

اگر ما جوش نمی زدیم موسیقی الان نبود.
همه این اتفاقات باعث مایوسی از ادامه کار می شود.

شما ۱۰ سال از صحنه اجرای موسیقی 
دور بودید قرار است به زودی کنسرت برگزار کنید؟

 من 1۵ ســال اســت که دیگر کار نمی کنم. من از 
موسیقی قهر کرده ام. بســیاری از هنرمندان سابق 
این عرصه را رها کرده اند. از بچه های حرفه ای سابق، 
هیچ کدام نیستند؛ برخی از آنها بازنشسته شده اند 
و برخی دیگــر جذب کارهای دیگری شــده اند اما 
بچه های جوان، مستعد و خوبی این روزها در عرصه 
موســیقی فعال هستند و خوشــبختانه این روزها 
شرایط بهتر اســت. در مقایســه با چند سال قبل، 
کنسرت های بیشــتری برگزار می شود و در همین 
فصل تابســتان تعداد زیادی کنســرت در تهران و 
شهرهای دیگر برگزار شد. از این رو فکر کردم شاید 
من هم بتوانم کمکی باشم و تصمیم به فعالیت گرفتم 
و برای نخستین بار اســت که سمفونی خرمشهر را 

به صورت کامل اجرا می کنیم.
چه کسی شما را ناراحت کرده که از 

موسیقی قهر کرده اید؟
همین هایی که برایشــان کار می کنــم. دیگر هم 
نمی نویســم. برای اینکه تا حالا این همه نوشــتم 
چه شد. فکر کنید ۴ تا دیگر می نوشتم چه می شد 

هیچی!!
 اگر شما را نسل دوم آهنگسازان فیلم 
ایران پس از انقلاب درنظــر بگیریم، خیلی از 
آهنگسازان نسل بعد، از شما متاثر بودند. شما 
نسلی بودید که موسیقی فیلم بعد از انقلاب  را 
رشــد دادید و متحول کردید همه کارهایی که 
ساختید می توانست نقطه عطفی برای موسیقی 
فیلم بعد از انقلاب باشد. چرا می گویید این همه 

کار کردم هیچی.
من بیش از 100 قطعه ســاختم و هیچ آهنگسازی 
اندازه من موسیقی ضبط شده ندارد. من بالای 100 
ساعت موسیقی ضبط شده دارم بس است دیگر. من 
همه عمرم کار کردم این آخــرای عمر هم باز بدوم 
بس است دیگر. از طرفی شــما برای کسی زحمت 
می کشــید که ارزش کارت را بداند وقتی نمی داند 

نکنی بهتر است.
هیچ کس نیامده به من بگوید تو از چه کســی و چه 
چیزی ناراحت هســتی که من بگویــم از این آدم 

ناراحتم به این دلیل.
 شما ســال ها نوازنده ابوا ارکستر 
سمفونیک تهران بودید هم اکنون چقدر فاصله 
بین آن ارکستری که شما کار کردید و ارکستر 

سمفونیکي که امروز هست، می بینید؟
اصلا قابل مقایســه نیســت. آن موقــع ۸0 درصد 
نوازندگان ارکســتر، خارجی بودند؛ درواقع ما یک 
ارکستر بین المللی داشتیم که با ارکسترهای درجه 
یک دنیا برابری می کرد. بعد که انقلاب شــد همه 
رفتند و تنها 1۸ تا 22 نفر ماندنــد البته که همان 
زمان مسئولین نمی دانستند با ما چه کنند چون ما 
رسمی شده بودیم. ما می آمدیم اینجا کارت می زدیم 
تا ظهر می ماندیم دوباره کارت می زدیم می رفتیم. 
خودمان خسته شدیم به همین دلیل یک روز به خانه 
مرحوم حشمت سنجری رفتیم که به ارکستر بیاید 

و کارمان را ادامه دهیم. ایشان آمدند و کمک کردند 
و ما توانستیم با همان ارکستر 20 نفری سمفونی ۵ 
بتهوون را اجرا کنیم. کارهایی که آن موقع کردیم 
ارکستر را زنده نگه داشــتیم. حالا از این به بعد این 
نسل است که باید این ارکستر را با حمایت مسئولین 

بارور کند.

نقطه عطف آثار حماسی و دفاع مقدس 
شما موسیقی فیلم از کرخه تا راین است که از 
همان اثر، موتیوهای جدیدی در موسیقی خلق 
کردید همانند صدای سوت، صدای آدم که از قعر 
زمین می آید و از عمق زمین فریاد می زند. این 

موتیوها و تم ها چگونه خلق شدند؟
تمام آثاری که من نوشتم دارد فریاد می زند. در یکی 
انسان فریاد می زند در یکی سوت دارد فریاد می زند 
در دیگری ویلن دارد فریاد می زند. در واقع در همه 
آنها فریاد است اما فریاد در مظلومیت. این فریادها 
شنیده نمی شود چون منتقد موسیقی نداریم. من 
نباید درباره موسیقی هایم صحبت کنم بلکه یک نفر 
سومی باید بیاید این موسیقی ها را تجزیه و تحلیل 
کند تا معلوم شود این موســیقی چه بیانی را دارد. 
همه موســیقی ها و ملودی های من یک نوع فریاد 
اســت با فرم های مختلف. از کجا آمده؟ وقتی من 
کار می کنم خودم را جای آن کاراکتری که در فیلم 
می بینم قرار می دهم. در فیلم از کرخه تا راین سعید 
بود که بینایی اش را از دست داده بود یا کسی دیگر 
حنجره اش را از دست داده و دیگری یک شیمیایی 
شده. من خودم را جای اینها می گذارم و از شکم اینها 
این صداها بیرون می آید. من چیزی را از خودم خلق 
نمی کنم. من وقتی یک آهنگ را تمام می کنم، بلد 
نیستم آهنگ دوم ام را شروع کنم. نمی دانم چه کار 
باید بکنم مدت ها طول می کشد یاد بگیرم چگونه 
آهنگ دوم ام را شــروع کنم. نمی دانم خدا هم یارم 
بوده یا بنده اش را دوســت داشته و طوری حمایت 
کرده که این صداها در ذهن من می آید و یادداشت 
می کنم. من خودم عاشــق این آثارم هستم. من با 
اینها می خوابم و با اینها بیدار می شوم. شاید حمل بر 
خودخواهی بشود اما مگر بد است که آدم کار خودش 

را دوست داشته باشد.
در فیلم »بوی پیراهن یوســف« و 
»آژانس شیشــه ای« آن صداهای اعتراضی از 

کدام شخصیت ها به ذهن شما رسید؟
شــما در آژانس شیشــه ای صدای ســولو ویلن را 
نمی شنوید؟ شما صدای حاج کاظم را نمی شنوید؟ 
صدای حاج کاظم از آن ســولو ویلن بیرون می آید. 
لطیف ولی خشن اما با وقار من خودم که می شنوم 

چون خودم نوشتم.
چرا صدای سوت در فیلم بوی پیراهن 


